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  خميني شدن از نگاه يادگار امام

 دكتر منوچهر اكبري  
  )استاد دانشگاه تهران(

  
خيـره امامـت، حـضرت نـور، امـام          خـصوص پـس از غيبـت كبُـرايِ آخـرين ذ             تاريخ تشيع به  

. با حضور مجتهدين و مفسرين، فقيهان و مراجع سترگ و بزرگ استمرار داشـته اسـت               ) عج(مهدي
كـه هريـك ركنـي از         آنـان . خود ديده است    مانند را به     اول و بعضاً بي    شيعه بزرگاني از علماي طراز    

كـساني كـه از منزلتـي والا        . انـد   اركان تداوم و بقاي فقه، كلام، تفسير و رجال و عرفان شـيعه بـوده              
انـد، و از آن ميـان         برخوردار بوده و از تقفه و درك احكام خدا، از حسن خـداداد برخـوردار بـوده                

تـوان نـام      ملاصدراي شـيرازي را مـي     ... طوسي، شيخ انصاري، صاحب جواهر و     زعمايي چون شيخ    
توان قدر ندانست و بر       االله بروجردي را نمي     آيت...... در عصر جديد نيز مراجع و علمايي چون         . برد

خصوص اجتهاد هر آنچه در سيزده قرن سپري شـده اسـت را    در بررسي تطور فقه و به    . صدر ننشاند 
 با تمام عظمت، غنا، عمق آثار و بركات و ثقل و وزني كه              - در يك كفه قرار داد     توان  از جهتي مي  

صاحب اين قلـم، هرگـز بـر        .  سال را در يك كفه     26 يعني   1368 تا خرداد    1342 و از خرداد     -دارد
 سال برابـر  90وشش و يا حتي  سر آن نيست كه سيزده قرن پرفراز و نشيب از تاريخ تشيع را با بيست          

شـود كـه بگويـد در هـر آنچـه تـا قبـل از                  اين مقايسه و توزين را از آن جهت متذكر مي         بنهد، فقط   
معني كه فقهاي عزيـز پيـشين،         بدين. نهضت امام بوده است غلبه با حكم و اجتهاد و فتوا داشته است            
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در پي پياده كردنِ نظامي نبودند كه در آن، احكـام صـادره از سـوي آنـان يـا سـاير فقهـا و مراجـع                           
حداقل اينكه درصدد برپايي حكومت و نظـامي نبودنـد   . جنبه و وجهه اجرايي و عملي بيابد   بزرگ،  

اگر در شـرايط خـاص      . باشد) ص(هاي حضرت رسول    م و اهداف و آرمان    كه بر مبناي احكام اسلا    
كرد و از آنان در موارد بـسيار          تاريخي كه حكومت و نظام جاري اندكي به برخي از علما توجه مي            

شد، آنان هم به اجتهاد يا صدور حكـم قـانع بودنـد و برخـي حتـي دلخـوش                       اخذ مي  خاص، نظري 
بودند كه حكمشان در آن زمينة خاص اقرب به احكام الهي و استنباطشان اصح درك و به اصطلاح 

برخي هم در طول تاريخ، در اثر يك برداشت اشـتباه، تـشكيل             . النظرند، نسبت به ديگر مراجع      دقيق
در . دانـستند    حكومتي را دون شأن فقيه و مجتهد و مرجـع مـي            -ر امور اجرايي  حكومت و دخالت د   

يـا  . كنـد   كند قيصر كشور اداره مي      طي تاريخ، اين ذهنيت شكل گرفته بود كه پاپ حكم صادر مي           
اين بهتـرين وضـع    . دهد  كند، فقيه هم مسائل شرعي و شخصي افراد را پاسخ مي            حاكم حكومت مي  

دانستند كه هركس راه خـود        يد هم شكوفايي و بالندگي فقه را در اين مي         شا. شد  و شرايط تلقي مي   
. يعني نه فقيه كاري به پادشاه داشته باشد و نه پادشاه يا حاكم در امـور دينـي دخالـت كنـد                 . را برود 

جالب اين است كه اگر قـرار       . اتفاقاً سرمنشأ انحراف همين جاست كه اين دو راه خودشان را بروند           
توانست به حاكم، والي، پادشاه پهلو بزند، زيرا فقيـه             ديگري پهلو بزند، فقيه بود كه مي       بود، يكي بر  

امـا افـسوس    . به احكام دين مسلط بود ولي پادشاه يا حاكم كه تخصص و توان و علم دين نداشـت                 
كه تغيير نگاه و نگرش براي برخي از مراجع و فقهـاي عزيـز مـا اگـر معـادل تـاريخ و دورانـي كـه                           

از اين نظر   . طلبيد  خواست، حداقل چيزي معادل آن فرصت مي        ي شكل گرفته بود، زمان نمي     طرف  بي
گرفته و موروثي به      امام توانست ره صد ساله را يك شبه طي كند و نگاه شكل            : است كه بايد گفت   

. اجتهاد و مأموريت بسيار محدود و جدولي و بستة فقها را بـازتعريف كنـد و بـدانان جـرأت بدهـد                     
كه در تشكيل و برپايي نظـامي     . تر از همه، آنان را به صحنه دعوت كند          سخت. خود آورد   ا به آنان ر 

متقاعـد  . بر مبناي احكام الهي و سنت نبوي و فقه جعفري و جواهري، بايـد تـلاش و حركـت كـرد                   
انـد، از     برِ آنانند كه سيزده قرن راه خودشان را رفتـه و در سـايه حـضور داشـته                   كردن علمايي ميراث  

امـام  . تـر اسـت   تـر و پيچيـده    تـر، شـكننده     تـر، مـشكل     دايت و سختيِ راهبرد يك انقـلاب، صـعب        ه
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هـا،    هـا، كارشـكني     هـا، مخالفـت     هـا، مقاومـت     تنها كسي بود كه توانست با تمام سـختي        ) ره(خميني
ترين فقيه تاريخ تشيع اسـت و         امام نه بزرگ  . ها به اين مهم دست يابد       ها، جفاها، نيش و كنايه      تهمت

مـا در پـي   . نه اعظم مراجع تاريخ اسلام، اما از جهتي، امام از همة مراجـع، علمـا و فقهـا برتـر اسـت                 
اثبات اين برتري و رجحان هستيم والا حضرت امـام در برابـر يـك كلمـة سـاده و ابجـدخوان هـم                        

با ذكر اين مقدمه طولاني كه به جهـت اهميـت   . انگيخت تواضعي داشت كه حيرت همگان را برمي   
نمايـد بـه بررسـي برخـي از زوايـاي شخـصيتي حـضرت امـام از ديـدگاه                 ناپذير مي   وع اجتناب موض

ترين يار خويش، يار همراه خود در جلوت و خلوت، فرزند بزرگوارشـان، حـاج احمـدآقا                   نزديك
واقع خداوند در ايشان اخلاصي قرار داده بود، كه اگر نبـود آن اخـلاص          فرزندي كه به  . پردازيم  مي

دان و اطاعت كامل و مشخص از         ذشتگي و محو شدن در امام و حل شدن در آن پير راه            و از خودگ  
هـا بايـد تـاوان يـك خطـاي مـشاورِ خـداي نكـرده،                  بسا سال   پدر و مرشد و مراد و امام خويش، چه        

و مگر نبود بيت يا دفتر افرادي در روزگار ما كه برخي مارهاي خوش              . داديم  داري را پس مي     مسئله
بيار معركه شـدند و آن دفتـر يـا      رنگ در آنجا نفوذ كردند و آتش        هاي هفت   مارمولكوخال و     خط

خـدمتي بـه منـافقين و ضـد           بيت را به كانون توطئه و مخالفت بـا امـام و اسـلام و انقـلاب و خـوش                   
در صلابت، سلامت، صداقت و اخلاق مرحوم حاج احمـدآقا، همـين            . ها و بيگانگان كردند     انقلاب

ترين دفاتر مراجع و  مسئله ترين و بي    ترين، سالم   خصوص دفتر حضرتشان از پاك      بهبس كه بيت امام     
دقت شود كه مأموريت و مسئوليت و نقش امام و اطرافيـان و دفتـر و بيـت                  . فقها در طول تاريخ بود    

اش  گيـري  تـرين موضـع   دفتري كـه كوچـك  . ايشان با ديگر مراجع به هيچ عنوان قابل مقايسه نيست   
كرد، دفتري كه صدور يك اطلاعيـه يـك سـطري از              ام جهان را معطوف به خود مي      بعضاً چشم تم  

دفتري كه صدور حكم از سـوي       . هاي كلان كل كشور نقش راهبردي داشت        گيري  آن، در تصميم  
توانست به حيات اجتماعي، سياسي آن اصالت، مقبوليـت، محبوبيـت، حقانيـت               آن براي هر فرد مي    

ز گردونه سياست و اجتماع و حتي اجتهاد ساقط كرده، بـه فراموشـي،           بخشد يا خداي ناكرده او را ا      
توانـست در روزهـاي جنـگ         دفتري كه يك جمله از آن مـي       . انزوا، سايه و حتي حاشيه كامل براند      

  زيرا حكمي كه ازسـوي امـام مـثلاً بـراي          . كارآمدتر از هزاران هزار، تجهيزات پيشرفته نظامي باشد       
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     گرفته و موروثي به اجتهاد و        ه را يك شبه طي كند و نگاه شكل        امام توانست ره صد سال
  تعريف كند و بدانان جرأت بدهد مأموريت بسيار محدود و جدولي و بستة فقها را باز

  
  

شد، براي رزمندگان و  ادامه جنگ تا آزادسازي خرمشهر يا ايران اسلامي و مناطق اشغالي صادر مي      
ي بــود و بــراي اجــراي آن حكــم افــرادي بــه شــهادت فرمانــداران و مــسئولان يــك تكليــف شــرع

اگر نبود آن عشق الهي كه بين امام و امت، امام و رزمندگان و فرماندهان رقـم خـورده                   . رسيدند  مي
اي كه فقط با يك  جان تازه. ها امري ناممكن بود ها و پيروزي ها و موفقيت  بود، بسياري از مأموريت   

شد، از وجود هزاران تـانكر        ه و بسيجيان دلباخته امام دميده مي      عبارت امام در كالبد نيروهاي رزمند     
اي علمي و مستند قابل ارائه، اثرات روحي          ايكاش امكان داشت به شيوه    . تر بود   اثربخش... و توپ و  

 جمله معروف امام عزيز را روي نيروهاي سـپاه و بـسيج نـشان داد تـا مـدركي                    2و تقويتي فقط اين     
 قلـم، كـه رمـز پيـروزي مـا هـم در انقـلاب و هـم در جنـگ امكانـات                        باشد بر مدعاي صاحب اين    

پيشرفته و تجهيزات مدرن نظامي نبود، بلكه پيونـد قلبـي، روحـي، ايمـاني و اعتقـادي بـود كـه بـين                    
  :فرمانده كل قوا، امام عزيز، با نيروهاي رزمنده برقرار بود و آن دو جمله موردنظر عبارتند از

  )496،ص15صحيفه امام،ج(.مبود ايكاش من هم يك پاسدار -1
زنم و بـر ايـن بوسـه           من به دست و بازوان شما كه دست خداوند بالاي آن است بوسه مي              -2

  )143،ص16همان،ج(.كنم افتخار مي
  :برگرديم سر اصل مطلب

الاسلام و المسلمين حاج احمدآقا از سـيره عملـي امـام بـراي اداره كـشور اصـولي را                    ت  حج
از آن  . شـود   آيد و هرگز مـشمول مـرور زمـان نمـي            كار مي   ه كه هميشه به   استخراج كرده و برشمرد   

  :اند جمله
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مجموعـه  (گـر اسـت      ها مقدمه رشد افراد مجامله      ها و كاستي     مجامله و سكوت در برابر كژي      -1

  .)357آثار يادگار امام، ص 
 اين نكته بسيار مهم است كه مدير، مسئول، رئيس و يـا سرپرسـت هـر دسـتگاه، سـازمان،                     

اداره، نهاد و يا پستي بايد بدان توجه كند كه افرادي حتي در آغاز نه با برنامه خاص كـه بـه جهـت                        
چـه  . پردازنـد  نوع اخلاق و خصلت شخصي به تعريف و تمجيد و مداهنه و مجامله مقام مـافوق مـي      

. اي نصيبـشان شـود      بسا با هدف بزرگ كردن مافوق باشد كـه در درازمـدت از ايـن تعـاريف بهـره                  
گر را چندان مقصر دانست، زيرا آن با نگاه و نيت و اهداف خويش در                 توان فرد مجامله    اگرچه نمي 

پردازد، مهم مسئولي است كـه نبايـد بـدين كـار              راستاي نظر و منويات خود به تعريف و تمجيد مي         
قـات  پيرايه و ساده و رهـا از تعل         كم نبودند در روزگار، اشخاصي كه روزهاي نخست بي        . بهاء بدهد 
گـام، تعـاريف و تمجيـد و مدانـه و             به  اندك و گام    هاي دنيافريب، شروع كردند، اما اندك       و تكلف 

يادمان باشد كه وقتي نمايندگان اولـين دورة مجلـس          . مجامله و تملق در كامشان خوش آمده است       
ي شوراي اسلامي به ديدار حضرت امام رفتند در همان ديدار خطيب نامور مرحوم فخرالدين حجاز

در مدح و تعريف و تمجيد امام شعري را شروع كرد، هنوز در طليعه سخن بود كه امام به صراحت                    
شايد برخي را هـم چنـدان بـه مـزاج خـوش نيامـد، كـه بهتـر بـود امـام                 . از ادامه آن جلوگيري كرد    

، از نظر برخي. داد گذاشت ايشان شعرشان را بخواند و بعداً در خلوت به آقاي حجازي تذكر مي مي
امـا امـام بـا ايـن        . بـسا مناسـب نبـود       در برابر ديگران و به قول بيهقي بر سر خلق به او تذكر دادن چه              

آور آن    سرعت و صراحت از باب شدن و جا افتادن يـك سـنت بـد تـاريخي و حتـي تكـرار مـلال                       
 آن  سنتي كه قبل از امام بر سر ادبيات فارسـي، سـايه طـولاني و درازدامنـي دارد و                  . جلوگيري كرد 

دانست كه اگر با ظرافت عمل نكند، فردا هزاران شـاعر در مـدح             امام دقيقاً مي  . مدح و مداهنه است   
ها و دفترها بيارايند خوبان را اما جلوگيري كرد، تا به ما درس بدهـد كـه    گويند، و ديوان  او شعر مي  

تـري را بـر دوش    ينفرد مسئول، در برابر خدا پاسخگوتر است و مسئوليت سنگ       . ما همه بنده خداييم   
حال كه امام خود اهل شعر و ادب بـود و طبعـي دقيـق و ذوقـي لطيـف داشـت، امـا از                           درعين. دارد

  خـوبي بـه     خصوص كه به    خواست فرهنگ شود به     هم نمي . ثناگويي و تعاريفي از آن دست مبرا بود       
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   اصـولي   ، عملي امام براي اداره كشورن حاج احمدآقا از سيرة المسلميوالاسلام  حجت
آيـد و هرگـز مـشمول مـرور زمـان             كـار مـي     را استخراج كرده و برشمرده كه هميشه بـه        

  شود نمي
  
  

گذشته ادبي ايران و حضور شاعران درباري كه در تمويه و توجيـه درد و رنـج مـردم اسـتاد مـسلم                        
ه و  دست آوردن صله و انعام به تعبير و اصـطلاح رايـج بلنـدگوي پادشـا                 شاعراني كه براي به   . بودند

  .حاكم و اطرافيان و ارباب قدرت بودند
تر از اين اصل پيشين است؛ نه تنها نبايد مداهنه و ثنـاگويي را         اي كامل   مرحله.  انتقادپذيري -2

. اصالت داد، بلكه بايد در جامعه امكان و زمينه انتقاد و بيان قـوت و ضـعف مـسئولان، فـراهم شـود                  
ريف و اصول و شرايطي كه امام براي نقد و نظر دارند          البته يادآوري اين نكته ضروري است كه تعا       

كاملاً با ديگران و شـيوه رايـج در دنيـا متفـاوت اسـت، همـانطور كـه تعـاريف و مـصاديق امـام از                           
بر بيـان     يادگار حضرت امام علاوه   . كرد  با ديگران فرق مي   ... فرهنگ، هنر، آزادي، ورزش، سينما و     

  : اط قوت هم تأكيد دارندصادقانه نقاط ضعف به طرح اميدبخش نق
اگر زمينه انتقادات صادقانه در جامعه وجود نداشته باشد، نقاط قوت و ضـعف مـسئولان                «
. شـوند   ماند و مردم با اين رشد بالاي سياسي كه دارند متوجـه مـسئله مـي                 اي از ابهام مي     در پرده 

انـد، آن وقـت آنـان را         وقتي مردم نقطه ضعف را فهميدند و ديدند كه مسئولان بدان توجهي نكرده            
اين بهتر است كه همه مسئولان را نادان فرض كنند و يا نقـاط ضـعف هرچـه              . كنند  نادان فرض مي  

كس مطلـق     باشد، با صداقت بيان گردد و روي آنها بحث شود؟ ما بايد همه، اين را بپذيريم كه هيچ                 
دها را دوستانه گفـت و راه    ها و ايرا    بايد عيب . كنند  وبيش اشتباه مي    مطلق خداست، همه كم   . نيست

  )357، ص 1 همان، ج(» .درست را از نادرست مشخص كرد

در همين عبارت از يادگار امام برخي از اصول ارزشـمند و مـديريت كـلان كـشور و نكـاتي                     
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معنا كـه     بدين. اند  هايي كه موردي نيستند، فرا زماني       درس. ظريف از سيرة حكومتي امام نهفته است      
كار بـست، در خـانواده، در اجتمـاع، در محـيط كـار، در                 ب و احكام را هميشه به     توان اين تجار    مي

نخست اينكه انتقاد ضـروري اسـت، انتقـاد         . ها، در فرهنگ و در سطوح مختلف        ها، در اداره    سازمان
انتقاد در تمثيل كـشاورزي نـوعي حـرس         . لازمه حيات، بقاء، رشد، بلوغ و تكامل يك جامعه است         

 است، محافظت است، دلسوزي است، دردمندي است، آرزو است و احـساس             باغباني. كردن است 
دوم اعتقـاد راسـخ بـه بلـوغ فكـري مـردم       . مسئوليت در زمينه جامعه و دين، نظام، مردم و مـسئولان         

 -داشتن، به رشد بالاي سياسي مردم اقرار كـردن، بـه اينكـه ملـت ايـران از لحـاظ شـعور اجتمـاعي                       
است، ملتي كه چشماني باز، نگاهي نافذ، تفكـري خـلاق و بـارور و      سياسي ملتي بزرگ و فرهيخته      

ملت ايـران در جريـان انقـلاب اسـلامي و جنـگ             . مند از بصيرت بالاي سياسي و معرفتي است         بهره
بين   تحميلي و مشكلات گوناگون داخلي طي سي سال گذشته، آبديده و كاركشته و خبير و روشن               

مند بـوده اسـت و        ش از جوهرة معرفتي قابل توجهي بهره      هم در ذات خوي   . نظر شده است    و صاحب 
هم خداوند، رهبري بدين ملت عطا كرده است كه خود نعمت عظمـاي الهـي و اسـتثناي تـاريخ در                

  .رابطه امام و مردم مصداق عيني اين اشعار از حافظ شيرين سخن است. جهان بوده است
  

 خبـر بكـوش كـه صـاحب خبـر شـوي        اي بي 
 

  راهبـــر شـــوييكـــتـــا راهـــرو نباشـــي  
 

ــشق    ــب ع ــيش ادي ــايق پ ــب حق  در مكت
 

ــه رو   ــسر بكــوش ك ــان اي پ ــدر شــويزه  ي پ
 

وقتي خداوند ملتي را ياري كرد، ارادة الهي بر آن قرار گرفت كه امتـي را بيـدار كنـد، جـان                      
بخشد، معرفت عنايت كند و آن ملت هم خود را لايق آن عنايت رباني كرد اسباب معرفـت، بـراي                    

ت، فراهم گشت، خدا هـم رهبـري مـدير، مـدبر، عـارف، فقيـه، شـجاع، مبـارز، عـالم،                      بلوغ اين مل  
خودساخته و پاك در گنجينه خاص تربيت كرد، مصداق واقعي و عيني اين كلام خدا خواهند شد                 

  .آيد شبه فراهم نمي همه نعمت و لطف يكالبته اين . ان تنصرو االله ينصروكم و يثبت اقدامكم: كه
 تا يك سـنگ اصـلي ز آفتـاب       ها بايد كه      سال

 

 لعل گـردد در بدخـشان يـا عقيـق انـدر يمـن              
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امـام  . شناسي امام بزرگ شـده اسـت        يادگار امام مرحوم حاج احمدآقا در كلاس درس مردم        
واقع و نه از سر هيچ هدف ديگر فقط از سر اعتقاد قلبي، در برابر مردم بزرگ ايران، مردم موحـد              به

نعمـت مـا هـستند، مـردم شـريك            اين مردم ولي  : فرمود  وقتي مي . كرد  ران تواضع مي  و خداپرست اي  
اند، مردم    اند، مردم سرمايه علمايند، مردم محافظ دولت و مجلس          دولت هستند، مردم عامل پيروزي    
از ميـزان   ). صـحيفه امـام، ذيـل مـردم       (انـد، مـردم شـهادت طلبنـد           حلال مشكلاتند، مردم در صحنه    

  .داد ده قوي و دقيق امام از امت خويش خبر ميالعا شناخت فوق
يادگار امام تحت تعليم شيخ و پير و مراد خويش، حضرت امام بدان درجه از شناخت رسيده                 

داري اصـل     ايـن در حكومـت    » فهمنـد   مردم نقاط ضعف را مـي     «بود كه به مسئولان هشدار دهد كه        
 بـدين مرحلـه و درجـه از شـعور           هـا و كـشورهاي ديگـر جهـان          اگر سران دولت  . بسيار مهمي است  

. شـدند   رسيدند، از بسياري مشكلات و معضلاتي كه امروز با آن روبروينـد خـلاص مـي                 سياسي مي 
كـانون معرفـت و     . جمهوري معتقد بود كه او عقل كـل اسـت           وقتي حاكم يا امير يا سلطان يا رئيس       
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تـر قـرار    و در سطح پـايين    مديريت و دانش و شعور سياسي است و مردم در برابر او ضعيف و نادان                
امروز كشورهاي مـسلمان بـه نـوعي آگـاهي     . دارند، اين اولين منزل و وادي سقوط و مهلكة اوست    

تازه ... مردم مصر و عمان و تونس و      . اند كه مردم ايران بيش از سي سال قبل بدان رسيده بود             رسيده
امـام از همـان آغـاز    . اني هـستند راننـد، چـه كـس    اند كه امرا و حكامي كه بر آنان حكـم مـي      دريافته

 با مردم حرف زد چون با مردم مأنوس بود، مسائل را با مردم در جريان                -1342نهضت يعني خرداد    
گذاشت و تا مردم حركت نكردند نهضت موفق نـشد و در ادامـه هـم هنـر بـزرگ امـام در صـحنه                         

.  كـژروي بيمـه كـرد      نگهداشتن و حضور هميشگي مردم بود كه انقـلاب را از هرگونـه انحـراف و               
هاي سياسي، تفكرات التقاطي، و مهمتر از همه جنـگ تحميلـي            گروهك -ها  مسائل داخلي، قوميت  

هـاي متحجرانـه و ارتجـاعي يـا بـسته و انـسدادي از احكـام ديـن و                 تر از هر مـسئله قرائـت        و پيچيده 
 در جريـان    )208،ص12ج،صـحيفه امـام   (» الهـي شـده   «هاي افراطي را با همين مردم به تعبير خودشان            تلقي
العـاده   هرگـز بـه ايـن راهبـرد فـوق     . داشـت  گذاشت و با حضورشان هر مانعي را از سر راه برمـي      مي

ايم كه امام هرگز براي حل مـشكلات متكـي بـه نيـروي                استثنايي امام از سر دقت و تدبير نينديشيده       
رده و بـسيج مـردم گـرم        هاي جنگ را در درجه اول با حضور گست          حتي جبهه . اسلحه يا نظامي نبود   

  .هاي مدرن و پيشرفته كرد تا با پشتوانه تجهيزات و سلاح مي
شناسـي اجتمـاعي، جـزء اصـول          شناسي و روان    نكته بسيار دقيقي كه از بعدي در حيطه جامعه        

كه كاملاً آگاهنـد در     گيرد، اين است كه اگر مردم را نادان فرض كنيم، درحالي            تدبير مدن قرار مي   
شـايد بـه ظـاهر، مـردم شـناخت و           . گـردد   انديش برمي    اين تصور غلط به مسئولين غلط      نهايت ضرر 

عقيده و نظرشان را درباره مسئولين صريح و سريع بيان نكنند، اما واي به روزي كـه مـردم در لاك                     
بداننـد كـه در مـا خـداي       . رويـم   واي به روزي كه مردم بدانند كه ما راه اشـتباه مـي            . خود فرو روند  

در ما نگـاه اسـتكباري شـكل        . در ما صداقت اندكي رنگ باخته است      . ناخالصي وجود دارد  ناكرده  
اند، روزي خشمشان فوران      اگر مردم برسند به اينكه مسئولان آنها را نادان فرض كرده          . گرفته است 

  .»نه از تاك نشان ماند و ني تاك نشان«خواهد كرد و آن روز است كه 
عيب و نقصيم، يا بـه ديگـر سـخن     عاً دچار اين توهم نشديم كه بي      به تعبير يادگار امام اگر واق     



  پنجهفتاد و شماره / 13  
  
  
  

خود را براي قبول و پذيرش انتقاد آماده كرديم، براي تعالي خود و جامعـه راه درسـت را در پـيش                      
كـشد تـا كـسي        ها طول مـي     سال. شناسي اجتماعي   شناسي و جامعه    اشاره شد به نكته روان    . ايم  گرفته

ها نكته و جـوهره   ها، مشتقات، اخلاص، ايثار، صداقت و ده      سختي. ز كند بتواند در دل مردم جاي با     
الواسـطه    تـر آن مـع      يا در سطح پـايين    . ديگر لازم دارد تا مردم كسي را به امامت و رهبري برگزينند           

مسئوليتي ازجمله رياست جمهوري، مجلس، قانونگذاري، قضاوت، وزارت، مديريت و مانند آن را  
ها سال خودسازي كرده اسـت، سـختي كـشيده اسـت، خـون دل        ر كسي كه ده   اگ. به كسي بسپارند  

خورده است، حتي احساس كند كه اگر در مسئوليتي قرار گرفت از ديگـران برتـر اسـت و خـداي                     
يادگـار  . هر آنچه كشته است بر باد داده اسـت . بيني يا تفاخر شود    ناكرده گرفتار تكبر و خودبزرگ    

بيـان حـق و     «يل ارتباط جمعي وظيفة خطيري تعريف كـرده اسـت و آن             ها و وسا    امام براي روزنامه  
مجموعـه آثـار   (» حقيقت با روشني و صراحت لهجه براي مردم و نيز پرهيز از ثناگويي بيهوده و مجامله   

  ).357، ص 1، ج يادگار امام
شوند اين است كـه       نكته ظريف ديگري كه در كنار اين شيوه و سيره و مسئوليت، يادآور مي             

گويان مجال ابراز عقيـده را خواهـد    ها و نقايص كوتاهي كند، از حقيقت      هر كس كه در بيان عيب     «
  )357همان، ص ( »گرفت

اگـر همانگونـه    . هاي دست نايافتني، و كاذب است       درس ديگر براي مسئولان، پرهيز از وعده      
 دوري شـود، ايـن      نمـايي   كه سيرة امام بود، حقايق تلخ و شيرين به مردم گفتـه و از شـعار و بـزرگ                  

اما اگر گفتيم فردا يا فردايي نزديك، فلان كـار انجـام            . گشاي همة مشكلات خواهند بود      مردم گره 
گـردد و نگرديـد،       شـود و نـشد، فـلان گـره بـاز مـي              پذيرد و نپـذيرفت، فـلان مـشكل حـل مـي             مي

 و اساسـي  نكتـه بـسيار مهـم    . شـود   اندك اعتماد مردم از ما و در درازمدت از نظام سـلب مـي               اندك
يعنـي  . هاي مقدس امام و انقـلاب داشـتند         ديگر اينكه، يادگار امام ايستادگي عجيبي بر روي آرمان        

لوحـان بلافاصـله      برخـي از سـاده    . حاضر نباشيم به هر قيمتي حتي به فلان هـدف مـورد نظـر برسـيم               
 فـداي   حقيقـت را  ! انديـشي گرفتـار شـويم؟       در دام مـصلح   ! گويند، يعني دچار مصلحت بشويم؟      مي

انديشي و سياست در تدبير مـدن         در حالي كه خود مصلحت    . و تعابيري از اين نوع    ! مصلحت كنيم؟ 
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بـسا همـة زحماتـشان بربـاد رفتـه فقـط              بعدي و افراطي، چه     بسياي از انقلابيون يك   . يك اصل است  
كردنـد و    بايـست بـا مـصلحت و تـدبير عمـل مـي              ها و تنگناهايي، مي     ها، عقبه   خاطر اينكه در برهه     به

گرفتند، در شرايط پس از پيروزي هم با زبـان اسـلحه حكـم راندنـد و ديـديم دولتـشان                       تصميم مي 
  .خوش درخشيد، ولي دولت مستأجل بود

بيني به برپايي برخـي از اركـان اداره كـشور از              امروز وقتي با درنگ، تأمل، حوصله و باريك       
. بـريم   انديشيم به عظمت و قدرت خلاقه مديريت حضرتـشان بيـشتر پـي مـي                سوي حضرت امام مي   

عنوان يك اصـل راهبـردي در اداره كـشور رسـميت و جايگـاه قـانوني                   را به » مصلحت«اصولاً امام   
هـا   گشايي، پيشبرد امور براي جلوگيري از قفل شدن برخي تـصميم          رو بود براي گره     آنبخشيد و از    

هـايي كـه      تـرين آرمـان     از جمله اساسي  . و قوانين، شوراي تشخيص مصلحت نظام را اصالت بخشيد        
ايـران  » هويـت اسـلامي و انقلابـي مـردم        «فـشرد و جـزء        يادگار امام تا پايان عمر بـر آنـان پـاي مـي            

بر همين مبنا بود كه معتقد بود بايـد مـسائل        . بود» ناپذير نه شرقي نه غربي      است خدشه سي«دانست    مي
حـضوري عزتمنـد و مـستقل در        . خواهيم با عـزت زنـدگي كنـيم         اگر مي . را به مردم صادقانه گفت    

از ( ايراني و كـشوري آزاد  -سياستي مستقل، اقتصادي اسلامي، فرهنگي اسلامي. جهان داشته باشيم 
، نظامي متكي بر احكام نوراني اسـلام، بـه تعبيـر معمـار بـزرگ انقـلاب، امـام                    )و شرق سلطه غرب   

اگر قـرار   . داشته باشيم، بايد تاوان و هزينة سنگين آن را همه بپردازيم          ) اسلام ناب محمدي  (خميني  
است پس از رهايي از سلطة غرب و شرق، قدرتي مستقل در جهان، متكـي بـر اسـلام عزيـز برپـاي                       

تأكيد دارم بر اسـتمرار ايـن اسـتقلال زيـرا در            . مشكلات دارد . سنگين است . قيناً خرج دارد  بماند، ي 
سدة اخير در بسياري از كشورها نهضت و حتي انقلاب صـورت گرفتـه، امـا در اثـر سـوء تـدبير يـا         
ضعف مديريت يا وابستگي افراد اجرايي يا مجدداً با رنگ و لعاب جديد و نو در همان مسير پيشين                   

تأكيد يادگـار امـام بـر حفـظ     . اند اند يا از شانه راست به چپ و از چپ به راست چرخيده    لطيدهدرغ
ها و شعارهاي انقلاب و امام، از اين جهت است كه در ادامه راه، دچـار تزلـزل، خـستگي يـا                        آرمان

وبـرق آن نـشويم، از    رنگ نبازيم، از اصول عـدول نكنـيم، تطميـع دنيـا و زرق      . خودباختگي نشويم 
  تهديد آنان كه بر كيان و ناموس و ثروت و منافع و ذخاير كـشور، مـسلط بودنـد و امـروز دستـشان           
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            عيب و نقصيم، يـا بـه ديگـر           به تعبير يادگار امام اگر واقعاً دچار اين توهم نشديم كه بي
عـه راه   سخن خود را براي قبول و پذيرش انتقاد آماده كرديم، بـراي تعـالي خـود و جام                 

  ايم ر پيش گرفتهدرست را د
  
  

ها قبل، پيش از همـه، يادگـار امـام مـا را            خطري كه سال  . كوتاه شده است به خود هراس راه ندهيم       
قدري در خود فرورفته بوديم كه چنـدين سـال            ما را هشدار داد و متأسفانه به      . نسبت بدان انذاز كرد   

ا را از خواب غفلـت بيـدار كـرد و           پس از آن انذار، فرياد بيدارگرانه رهبر فرزانه انقلاب اسلامي، م          
بـه ايـن هـشدار      . بـود » شـبيخون فرهنگـي   «يا به تعبيرِ رهبر خبيـر و آگاهمـان،          » تهاجم فرهنگي «آن  

  :يادگار امام برگرديم
مردم پشتيبان انقلاب و با فرهنگ اصيل اسلام آشنا هستند و اگر قبول كردند، تـا آخـر بـا                 «

هاي مختلف وسـايل   صورت كنيم و از آن طرف مرتب به       يما جنگ با آمريكا را مطرح م      . شما هستند 
كنيم  جنگ با فرهنگ مبتذل غرب را مطرح مي. شود آمريكايي و غربي در بازارها به مردم عرضه مي

  )358، ص 1همان، ج (» .كنيم اي نمي در صورتي كه با ابزارهاي فرهنگي با آن مبارزه ريشه

منـد    يادگار امام برقراري اقتصادي هدفمند و بهـره       ها و رهنمودهاي      نكته مهم ديگر در انديشه    
درعين حـال كـه بايـد بـر افـزايش و گـسترش              . هاي معنوي و الهي در اقتصاد كشور است         از ارزش 

آنچـه  . المللـي تأكيـد داشـت       هاي بـين    روابط و مبادلات بازرگاني و رقابت توليدات ملي در عرصه         
هـاي    ه علمي و صنعتي مرسوم اسـت جـزء ضـرورت          هاي پيشرفت   امروز به تكنولوژي نوين يا فناّوري     

اينكه ما مدعي كشوري اسلامي باشيم اما به صرف نگاه          . انكارناپذير در نگاه يادگار امام بوده است      
هنر ما اين اسـت كـه در عـين پايبنـدي بـه              . بخش نيست   نجات. هاي معنوي دلخوش باشيم     به ارزش 

ت صنعتي و تكنولوژيِ پيشرفته نيز، بايد حرفـي       اصول انقلاب و در عين خداباوري و توحيد، از جه         
كنيم، يعني بـه خودكفـايي        در عين حال كه نيازهاي كشور خود را رفع مي         . براي گفتن داشته باشيم   
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يابيم، لازم است پا را فراتر از كشور بگذاريم، در بازارهاي جهاني   هاي گوناگون دست مي     در زمينه 
مبالغـه نيـست اگـر مـدعي شـوم در      . هان را از آن خود بدانيمسهمي از اقتصاد ج   . به رقابت بپردازيم  

سخنراني كوتاه اما كاملاً تخصصي يادگار امام، اصول و مباني اقتصاد، توليد فرهنگ كـار و جهـت    
هاي بسيار كوتاه امـا عميـق و اساسـي مطـرح كـرده       اقتصادي و صنعتي و علمي كشور را در عبارت 

 در اولـين سـمينار      1369اساسي بيانـات ايـشان را در فـروردين          براي رفع هرگونه شبهه تعابير      . است
  :كشيم تا دليلي متقن و مستند باشد بر مدعاي ما فرهنگ كار، بيرون مي

 در فرهنگ اسلامي كار بر محـور خـدانگري          )172،ص7صحيفه امام،ج (.كار جلوه حق تعالي است    
هـاي   احاطـه ارزش / سـت  توسعة كار ضـامن شـكوفايي و اسـتقلال اقتـصادي كـشور ا              ./متكي است 

دگرگـوني و تحـول و   / دسـتيابي بـه اقتـصادي هدفمنـد و قانونمنـد        / معنوي و الهي بر اقتصاد كشور     
عنـوان يـك هـدف محـوري، البتـه متكـي بـر                رسيدن به تكنولوژي پيشرفته به    / توسعه عميق صنعتي  

ناپذير به نيازهـا و       اببينانه به روابط بسيار تنگاتنگ و اجتن        نگاه واقع / هاي معنوي و خدانگري     ارزش
تر به اقتصادي، پيشرفته و مـستقل را حكـم            رسالت انقلابي، دستيابي هرچه سريع    / ها  احتياجات انسان 

ارتقـاي كيفـي در     / جانبه و پويا بـراي تحـول صـنعتي          ريزي مشخص و كنكاشي همه      برنامه/ كند  مي
/ ه كـردن تكنولـوژي    مـدرنيز / ارتقاي سطوح آموزشي و مهارت و تخـصص نيـروي انـساني           / توليد

تـلاش و صـداقت و تعهـد كـاري          / كوشـي   وجود انگيزه سخت  / رقابت مطلوب در عرصه صادرات    
هـاي    حـذف درگيـري   / حفـظ منـافع ملـي و برتـري آن بـر منـافع شخـصي               / مطلوب نيروي انـساني   

/ توسعه شمول تأمين اجتماعي و بيمه كاري     / غيرمتعارف و بازدارنده در روابط مديريت و كارگران       
گـسترش روابـط و     / ايجـاد انگيـزش و دلبـستگي ملـي        / زآموزي و افـزايش تـوان فنـي كـارگران         با

تعـادل بـين جمعيـت و    / المللـي   هـاي بـين     ايجاد رقابت توليدات ملـي در عرصـه       / مبادلات بازرگاني 
خـصوص تحقيقـات      توسـعه تحقيقـات بـه     / تشكيل مدارس تربيت نيروي انساني    / هاي شغلي   فرصت

هاي لازم  روري و معقول از تجارت كشورهاي پيشرفته و گرفتن الگو و مدلوري ض بهره/ كاربردي
نگرشــي برادرانــه و / غفلــت از تجلــي اســتقلال اقتــصادي كــشور گنــاه نابخــشودني اســت/ از آنــان

  هـاي نيـروي انـساني در جهـت      بـسيج نيـرو و انـرژي      / اصلاحانه و دلسوزانه بين مديران و كـارگران       
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 »     گويـان مجـال ابـراز        ها و نقايص كوتاهي كنـد،از حقيقـت        هر كس كه در بيان عيب
  »عقيده را خواهد گرفت

  
  
هـا از جملـه صـدا و سـيماي       جانبـه رسـانه     همكاري همـه  / كوشي، خلاقيت، ابتكار و نوآوري      سخت

  /.جمهوري اسلامي در جهت ارتقاي فرهنگ كار
اً نگـاه جـامع و   انـصاف . آنچه تاكنون آمد بررسـي رئـوس مطالـب از بيانـات آن بزرگـوار بـود       

انصاف بايـد داد اگـر      .  سال قبل، قابل تحسين است     20گسترده ايشان به اقتصاد كشور آنهم بيش از         
. پوشـيد، يقينـاً مـا در شـرايط اقتـصادي برتـري بـوديم                ها واقعاً جامـه عمـل مـي         اين طرح % 50حتي  
. ت گرفته بـود   بر آن تحولات عظيمي در حوزه صنايع و تكنولوژي كشور بيش از پيش صور               علاوه
انصافي است اگـر معتقـد باشـيم تـاكنون در جهـت رشـد و شـكوفايي صـنعت و اقتـصاد گـامي                           بي

با توجه بـه اهـداف      . ايم، يا حركت رو به جلو نبوده است، يا تلاشي صورت نپذيرفته است              برنداشته
ي و آن منـزل     بلند و جايگاه مهم و اساسي و غيرقابل انكار ايران در منطقه، هنوز تا آن خيـزش نهـاي                  

بخش مـسلمانان   اينك كه موج انقلاب شكوهمند اسلامي و تجربه نجات      . مقصود فاصله بسيار است   
هـايي از ايـن دسـت،         اي و قماش    هاي پوسيده سلطنتي و شاهنشاهي و خليفه        ايران، در فروپاشي نظام   

ده اسـت و  راهگشاي منطقه شده است و به نداي بلند امام راحل پاسـخ و لبيكـي اميـدبخش داده ش ـ    
اكبر سراسر منطقه و كشورهاي اسـلامي را از افريقـا تـا كـشورهاي عربـي دربرگرفتـه                     طنين بلند االله  

زيـرا  . اكبر اسـت، وظيفـه مـا خطيرتـر از ديـروز اسـت               است و وجه اشتراك همه شعار توحيدي االله       
هـايي    يهـاي ديكتـاتور     هاي پوسيده و درصدد فـرو ريخـتن نظـام           كشورهايي كه خواهان تغيير نظام    

. اند، يقيناً به سراغ تجربه ايران در اداره مملكت بـر مبنـاي احكـام اسـلام خواهنـد آمـد                  چندين ساله 
الملل، اقتصاد،  هاي مختلف، روابط بين هاي مديريت اسلامي در ساحت  شيوه-روابط نظام كارگري 
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 مقابلـه بـا     هـاي   هـاي رهـايي از قيـد اسـتعمار و شـيوه             فرهنگ، حتـي مراكـز صـنعتي و نظـامي و راه           
ترفندهاي استكبار جهاني و شناخت موانع و حركات مذبوحانة استكبار و عوامل آن براي شكـست                

 نـژادي، رودررو قـرار دادن اقـشار مختلـف           -افكنـي قـومي     انقلاب، از جمله طراحي كودتـا، تفرقـه       
 هـاي سياسـي   هاي ساختگي از تجزيه كشور، ترورهاي كور و حتي آگاهانة شخصيت    جامعه، صحنه 

هر آنچه بر سر ملـت آبديـده ايـران در           ... آميز در مراكز مهم صنعتي و       و انقلابي و انفجارهاي رعب    
دست آمده است، همه بـراي كـشورهاي همـسايه      اين سي سال به قيمت و بهاي گزاف و سنگيني به          

  .گشا و مفيد باشد تواند بسيار مهم، ارزشمند، گره رسد، مي كه آواي انقلابشان به گوش مي
هاي يادگار امام، خطـر انقطـاع نـسلي يـا              جمله نكات بسيار مهم و اساسي ديگر، در انديشه         از

هايي كه شرايط قبـل       اينكه در اثر مرور زمان نسل     . هاي اول تا چهارم است      شكاف و فاصله بين نسل    
انـد و از سـر جـان         از انقلاب و فضاهاي خفقان آلـود و شـكنندة روزهـاي عـسرت را درك نكـرده                 

دست آمده است و اصلاً چرا انقلاب شده است؟ نگاه و تلقي و  ند اين انقلاب به چه قيمتي بهدان نمي
ناگفتـه  . انـد، زاويـه داشـته باشـد         اهدافشان با نسل اول و به تعبيري با تابعيني كه امام را درك كـرده              

زنـد، آدم   ري  كننـد، برنامـه مـي       هـا خـرج مـي       سال. اند  نماند غرب و استكبار جهاني هم بيكار ننشسته       
كنند بلكـه انقـلاب و نهـضت را از مـسير اصـلي و صـحيح خـود                     گذاري مي   كند، سرمايه   تربيت مي 

يـا حـداقل نـسبت    . افرادي را در داخل داشته باشند كه نگاهشان بدانان باشد . خارج و منحرف كنند   
 از سـويي  .اهل سازش و تسامج و كنـار آمـدن باشـند         . بدانان خشم انقلابي و معترضانه نداشته باشند      

در . هنر بـزرگ امـام جمـع بـين ايـن دو بـود          . گري در بين نيروهاي تند هم آفت است         خطر افراطي 
كرد اما بقدري بزرگ بود و بلندنظر كـه ايـن افـراد و                حالي كه يك سر سوزن از اصول عدول نمي        

بـه  شـدند از پيـر و جـوان، حـوزوي و دانـشگاهي                ها و نيروهايي كه نيروهاي نظـام تلقـي مـي            جناح
گـرا، همگـي را بـر خـوان نعمـت             طلـب و اصـول      اصطلاح چپ و راست يا تعبير جديد آن اصـلاح         

مادام كه در درون نظـام      . كرد  نشاند و هر كس را روزي مقدر تعيين مي          انقلاب اسلامي كنار هم مي    
  .داشت بودند و پايبند به اصول و مباني همه را پدرانه زير چتر محبت و ولايت خويش نگه مي

  هاي جلوگيري يا پيشگيري قبل از درمـان را، در ايـن زمينـه بـازگويي                 ار امام يكي از راه    يادگ
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                  تعريف دقيقي كه يادگار امام از جايگاه، شأن، منزلت و نقاط قوت و ضـعف روحانيـت
شگفتي از اين جهت است كه با وجودي كـه خودشـان در             .انگيز است   واقعاً شگفت  دارند،

  ز از بيان حقايق راهگشا، لب فرو نبستندلباس روحانيت بودند، هرگ
  
  

هاي فعلي نشان دهيم كه       هاي گوناگون به نسل     اينكه به شيوه  . داند  حقايق گذشته انقلاب اسلامي مي    
وضع اقتصادي، فرهنگي و علمي ايـران در دوران حكومـت پهلـوي چـه               . ايران در چه شرايطي بود    

ره تاريخ انقلاب اسلامي، راه چاره ديگر، براي        غبارزدايي از چه  . بود و پس از انقلاب چگونه است      
بعـد از ورود    «: هاي دقيق و از سر درد دقـت شـود           به اين عبارت  . دانند  جلوگيري از انقطاع نسلي مي    

ها   هاي دشمنان انقلاب در خارج و كارشكني        امام و تشكيل حكومت اسلامي، متأسفانه حجم توطئه       
ها در داخل به حدي بود كه ياران صـديق   ا و مزدوريه  ها و حماقت    هاي ناشي از حسادت     و دشمني 

هـا و حـل مـشكلات بـه ارث رسـيده از رژيـم                 سازي توطئه   امام تمام همشان را ناگزير صرف خنثي      
دست نيامد، تـا بـه بـازگويي حقـايق گذشـتة انقـلاب اسـلامي         گذشته كردند و هرگز فرصت آن به   

  .ايم شنيده و خوانده) ع(سوزناك و مظلومانه علي بپردازند، وقايعي كه نظير آن را تنها در تاريخ 
به هر حال، بر عهـدة نويـسندگان و   . هايي نيز وجود داشته     شايد در اين زمينه قصور و كوتاهي      

اي، غبـار از چهـرة تـاريخ     هنرمندان و مورخان متعهد و دلسوخته انقلاب است كـه بـه نحـو شايـسته       
بايست پرچمـدار ادامـه ايـن          نسلي را كه مي    -فرهنگيخونبار انقلاب اسلامي بشويند و خطر انقطاع        

. نهضت مقدس باشد، ولي از نزديك در جريان حوادث گذشته انقلاب نبوده است، جـدي بگيرنـد                
  )318، ص مجموعه آثار يادگار امام(

هـاي    نوشـته   هـا ودسـت     هـا، نامـه     ها، سـخنراني    با مطالعة مجموعه آثار دو جلدي كه شامل پيام        
ها و آراء و نوع نگـاه حضرتـشان در رابطـه بـا انقـلاب،                  توان به انديشه    خوبي مي    به يادگار امام است  
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هـاي امـام و       ها و نگراني    ها، غصه   شناخت زوايايي نو از امام و مواضع ايشان، اشاراتي به دردها، رنج           
خـصوص در   به. برخي لطايف و ظرايفي كه هنوز از زندگي شخصي امام مطرح نشده است، پي برد  

ايـراد  ) ع( در كنفـرانس جهـاني اهـل بيـت         1369 نـسبتاً جـامعي كـه در تـاريخ سـوم خـرداد               بيانات
بـا  . انـد  خصوص مجتهدين را اندكي واكـاوي كـرده   اند توقع و تعريف امام از روحانيت و به          فرموده

هـاي ديگـر امـام، پيرامـون نقـش و جايگـاه روحانيـت و                  مطالعه دقيق اين سـخنان و بـازخواني پيـام         
خصوص پس    ي خطيري كه امام براي اين قشر معزّز تعريف كرده است و رسالتي كه به              ها  مأموريت

انـد و تعريـف       عهده آنهاست و نيز بث و شكوايي كه امام از طيفي از ايـن قـشر داشـته                   از پيروزي به  
دقيقي كه يادگـار امـام از جايگـاه، شـأن، منزلـت و نقـاط قـوت و ضـعف روحانيـت دارنـد، واقعـاً             

شگفتي از اين جهت اسـت كـه بـا وجـودي كـه خودشـان در لبـاس روحانيـت                     . تانگيز اس   شگفت
هـايي كـه يادگـار امـام بـراي            مهمترين ويژگي . بودند، هرگز از بيان حقايق راهگشا، لب فرو نبستند        

  :شمارند به قرار زير است هاي شفاف و زلال امام برمي مجتهد و فقيه با تكيه و استناد به انديشه
  .كنندگي نظر امام معصوم برخوردار باشد قدرت و توان و خصوصيت روشن فقيه بايد از -1
تر باشد ميزان تأسي و تبعيت مـردم از            هرچه فقيه در عمل به نظرات و احكام دريافته موفق          -2

  .او بيشتر است
سـاز بـراي قبـول     هـاي اساسـي، ضـروري و سرنوشـت       ترديـد از جملـه ويژگـي         عدالت بي  -3

  .شخصيت و آراي فقيه است
 ترك هواهاي نفساني و تقوي و ترك دنيا و تعلقات دنيوي و زهد و پرواپيشگي از اركان                  -4

  .اساس تشكيل شخصيت يك فقيه اهل بيت است
بـه ديگـر    . نگـر باشـد     جانبـه    از آنجا كه فقه شيعه، فقهي پوياست، فقيه اين مكتب بايد همه            -5

  .خويش شناخت كافي داشته باشديعني از اوضاع و احوال جهان و روزگار . زبان جامع باشد
  . هسته مركزي اجتهاد را قبول دو اصل مهم زمان و مكان بداند-6
سـازد كـه از اوضـاع سياسـي           فقيـه را متقاعـد مـي      ) تأثير اصـل زمـان و مكـان       ( همين مهم    -7

  .اجتماعي خود باخبر باشد
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آشـنايي بـا   «: اودك ـ را انـدكي وامـي  ) 7(با توجه به اهميت اين دو اصل يادگار امام ايـن مـاده          
ها و تزويرهاي فرهنگ حـاكم بـر جهـان، داشـتن بـصيرت و ديـد اقتـصادي،                     روش برخورد با حيله   

هــا و حتــي سياســيون و  اطــلاع از كيفيــت برخــورد بــا اقتــصاد حــاكم بــر جهــان، شــناخت سياســت
داري و    هاي ديكتـه شـده آنـان و درك موقعيـت و نقـاط قـوت و ضـعف دو قطـب سـرمايه                         فرمول

هاي يك مجتهـد      از ويژگي . كنند   كه در حقيقت استراتژي حكومت بر جهان را ترسيم مي          كمونيزم
  )371همان، ص (» .جامع است

تـوان پـي      واقـع مـي     با دقت در اين مهم است كه به شخصيت و ابعاد وجودي حضرت امام بـه               
كه امام با چـه     يابيم    خوبي درمي   هاي مهم امام پي بگيريم، به       گيري  اگر همين اصل را در تصميم     . برد

اي، اين نهضت و انقلاب را طراحي، مديريت، هـدايت و رهبـري               العاده  بصيرت و هوشمندي خارق   
آفـرين    از روزهاي تنهايي در قم از نخستين فرياد آن زعيم كه بـا ايـن آيـه نـوراني و حركـت                     . كرد

 شـد، تـا تعريـف       شـروع ) 46/ سبا(»  ان تقومواالله مثني و فرادي     ةقل انّما اعضكم بواحد   «. شروع كرد 
از اسـلام محرومـان و دردمنـدان،    . دسـت داد   هاي گوناگون از اسلام بـه       زلال و شفافي كه از قرائت     

درد،  تا اسلام مرفهان بي. كرد ياد مي» اسلام ناب محمدي«اسلام مستضعفان كه در مجموع از آن به         
از . كـرد   يـاد مـي   » لام آمريكايي اس«ها كه از آن به        ها، اسلام واداده    سيرها، اسلام غربزده    اسلام شكم 

از روزهـاي غربـت مهـاجرت       . صدايي او، تا روزهايي كه جهاني را به فرياد واداشـت            روزهاي تك 
نظير   ناخواسته و تبعيد، تا روزهايي كه براي مراجعت به وطن با استقبال بسيار باشكوه، تاريخي و بي                

هـا و   ها و اركان سيس ارگان و سازمان  از روزهاي فرماندهي جنگ تا روزهاي طرح و تأ        . مواجه بود 
هاي ناجوانمردانه، برخـي عوامـل مـزدور          نهادهاي انقلابي براي اداره بهتر كشور، از روزهاي تهمت        

هايي كه از برخـي روحـاني نمايـان           تا گلايه »  است ةتارك الصلو «شاه و صدام در نجف كه خميني        
از روزهايي در اثر انجماد فكـري       . داشتمتحجر داخلي و برخي روشنفكران خودفروخته و غربزده         

بـه روي امـت     ) تفـسير سـوره حمـد     (اي را كـه از بـاغ معرفـت قرآنـي              برخي خشك مغزان، دريچه   
خويش گشوده بود، ناخواسته بست و ما از آن سرچشمه زلال و الهي محروم مانـديم و در حـسرت                   

نـشين وادي     ، سـيمرغ قـاف    ها و در سفتن آن عارف قرآني و فقيـه صـمداني و سـالك ربـاني                  ناگفته
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و آن پير خداشناسِ خداترس، آن نورِ نورِ نـور كـه گـاهي از شـدت                 » مرغ باغ ملكوت  «معرفت آن   
  !گزيم نشست، سر انگشت ندامت مي نور، غايب مي

. دانـستند   كه امام راحل تخلف از آن را جايز نمي        .  پايبندي به فقه سنتي و اجتهاد جواهري       -8
ت بدين معني كه برخي تصورشان اين است اگر فقيـه عـالم بـه روزگـار                 اين اصل هم بسيار مهم اس     

لـوحي مثـل      خويش باشد، يعني اصول و مباني و فقه سنتي را رها كند و خداي ناكرده در اثـر سـاده                   
هاي سنتي جوابگـوي مـسائل پيچيـده و متنـوع             ريشه بگويد، ديگر اين احكام و شيوه        برخي افراد بي  

گـشاي مـسائل و       ، مثل هواداران نهضت آزادي بگويد احكام شرعي گره        امروز نيست و بدتر از اين     
از همـين اصـول   . اين كه كسي بتواند از چهارچوب خـارج نـشود، در مـدار بمانـد           ! حكومت نيست 

تبعيت كند و احكام روز را از آن درياي اجتهادي استخراج كند، بر شانه چپ و راسـت و افـراط و                   
بخش مطرح كند، هنري است كـه هـركس           ، كارآمد، مفيد و نجات    تفريط نغلتد و همان فقه را پويا      

كم نبودند كساني كه به تعبير عاميانه از آن سوي بام افتادنـد در دام آراي مـدرن يـا مدرنيتـه                 . ندارد
آگاهانـه يـا از سـر       . قدري وابسته شدند كه حتي در برابر ديروزِ خويش، ايـستادند            گرفتار آمدند، به  

خواستند و همان سازي را نواختند كه غير كـوك كـرده               كه مخالفان مي   ضعفِ نفس، همان كردند   
  .بود

 يك مجتهد بايد زيركي، هوش، فراست و قدرت هدايت يك جامعـه بـزرگ اسـلامي و                  -9
بر خلوص و تقوا و زهدي كـه در خـور شـأن مجتهـد اسـت،                   علاوه. حتي غيراسلامي را داشته باشد    

  )289ص ،21ج ،صحيفه امام (.واقعاً مدير و مدبر باشد
خواهـد فقـه را در عمـل فـرد و      خواهد زمامدار امور مسلمين شود يعني مي    فقيهي كه مي   -10

هاي حيـاتي جامعـه جـاري     همين كه پذيرفت احكام فقهي را در شريان، در رگ. جامعه پياده نمايد  
و تلقـي و    نمايد، يقيناً پرچمدار حرف و شيوه و نظام و مشي و سيرة جديد است همـين ايـن اعتقـاد                     

در آن صورت آيا بـراي پاسـخگويي و افـشاء و بيـان              . سازد  قرائت جهان استكبار را با او درگير مي       
هـاي جهـاني، از بـصيرت كـافي برخـوردار             زدگـي قطـب     تحليلي فرهنگ تزوير و توطئه و سياست      

  د؟شو وخال گرفتار نمي بازان و مارهاي خوش خط ها و ترفندهاي سياست است؟ يا در چنبر توطئه
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پـاي فقهـا    هاي تزوير بيگانگان، از پيش اي كه يادگار امام براي پرهيز از دام    آخر كلام و شيوه   
بايـد بـود، ماننـد فقـرا        ) الـسلام   عليـه (شـيعه واقعـي علـي       «شـمارد، نخـست اينكـه         و مجتهدان برمـي   

كرد، از تعريف و تمجيد ولو ناحق دلش شـاد و انتقـاد سـازنده و درسـت روحـش را كـدر                         زندگي
شود مگر اينكه از شعار و شـعارزدگي و كارهـاي تبليغـاتي             اينها ممكن نمي  . خود آيد   يعني به . »ندك

الاسلام والمسلمين، حاج احمدآقا بايد چنـين       ت  حجبپرهيزيم و به گفته آن يار همارة امام حضرت          
  :كرد

اجمعـين  السلام    بايد خميني شد تا كلامت بوي خوش گفتار ائمه اطهار عليهم          . بايد عمل كرد  «
ات تمـامي   خميني بايد شد تا با يك جملـه . ات شرق و غرب بر خود بلرزد      تا با يك جمله   . را پيدا كند  
خميني بايد شد كـه بـه آسـاني زهـر پـذيرش             . ها بريزند   هاي كشور اسلاميمان بر خيابان      پابرهنه

عـه آثـار    مجمو(. »قطعنامه را چون آب سركشي و مست از گذشتِ از خويش، يار را در آغوش كـشي                
  )376، ص يادگار امام

  روح آن دو عزيز سفر كرده آن پير و مرشد
  آن مراد و مريد در ملكوت اعلي با روح
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